
دكتر اقبال قاسمي پویا
عضو هیئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

نشســت »بررسي عناصر تأثیرگذار دروني و بیروني در مسائل 
آموزش وپــرورش ایــران« چنــدي پیش در ســالن كنفرانس 
»انجمن جامعه شناسي ایران« با سخنراني دكتر اقبال قاسمي 
پویا، عضو هیئت علمي پژوهشــگاه مطالعات آموزش وپرورش 
ایران، و با حضور جمعي از اعضا و علاقه مندان به موضوع توسعه 
برگزار شد. آنچه در ادامه از نظرتان مي گذرد، گزارش سخنراني 

دكترقاسمي پویا در این نشست است.
دكتر اقبال قاســمي پویا، ابتدا با اشــاره بــه عناصر دروني و 
بیروني تأثیرگذار در مســائل آموزش وپــرورش در ایران امروز 
گفت: »آموزش وپرورش در ایران، هزار و یك مسئله دارد. براي 
پرداختن به آن لازم است از روش شناسي مناسب بهره بگیریم. 
متأسفانه در اشاره به این مسائل در بیشتر موارد تنها فهرستي 
از مسائل ارائه مي شود و از طبقه بندي منطقي آن ها غفلت شده 
است. حتي گاهي به صورت كلیشــه اي و عادتي، برخي مسائل 
به عنوان مسئلة اصلي آموزش وپرورش، ترجیع بند سخنان برخي 

افراد مي شود. موضوع وضع معیشت معلمان از این نمونه است. 
اگر امروز از معلمان بپرســیم: عمده مســئلة آموزش وپرورش 
ما چیســت؟ بي درنگ پاســخ مي دهند: حقوق معلمان. گرچه 
وضعیت زندگي ما معلمان در حال حاضر مناسب و شایستة این 
گروه فرهنگي نیست، اما این موضوع خود معلول نظام فرسوده 
و بي كاركرد آموزش وپرورش و بي توجهي یا كم توجهي به مسئلة 

آموزش وپرورش در دورة معاصر است«.
وي در بخش دیگري از ســخنان خود گفت: »درك مســائل 
عمده و غیرعمدة آموزش وپرورش، نیازمند توجه به روش شناسي 
مناســب تحلیل مسائل است وگرنه فهرست كردن ده ها مسئلة 
عمده و غیرعمده پشــت ســر هم بدون تفكیك آن ها، موضوع 
بررسي را مغشوش و دشوار مي كند. متأسفانه فهرست نویسي به 
جاي طبقه بندي علمي از نمونه ویژگي هاي فرهنگ هاي توسعه 
نیافته اســت؛ فرهنگي كه با بینش علمي فاصله ها دارد. چندي 
پیش وزارت كشور فهرستي از نزدیك به 100 مورد آسیب هاي 

مسائل آموزش وپرورش

دانش اجتماعي بومي
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اجتماعي منتشــر كرد. معلوم نبود كدام موردها علت هستند و 
كدام موردها معلول. در چنین وضعیتي اغتشاش فكري به وجود 
مي آید و چون شــناخت علت یا علت هاي عمده چندان آسان 
نیست، پس چاره اندیشي هم به صورت بنیادین انجام نمي گیرد.«

عضو هیئت علمي »پژوهشــگاه و مطالعــات آموزش وپرورش 
ایــران« با ایــن مقدمه به ذكــر برخي از مســائل و معضلات 
آموزش وپرورش به شــرح زیر پرداخت كــه از دیرباز در میهن 
ما وجود داشــته اند و پس از انقلاب نیز مسائل دیگري به آن ها 

افزوده شده اند:

كاستي هاي نظام فعلي آموزش وپرورش
كاســتي هاي آموزش وپرورش را مي توان در چند مقوله مورد 

توجه قرار داد؛ از جمله:
 كاستي هاي دیروز
 كاستي هاي امروز

 كاستي هاي بیروني
 كاستي هاي دروني

مي توان كاستي هاي دیگري را نیز برشمرد و به این طبقه بندي 
بسنده نكرد.

منظور از كاســتي هاي دیروز آن نوع كاستي هایي است كه از 
روزگاران گذشــته به ویــژه از دورة پهلوي به بعد همچنان حل 
نشــده باقي مانده اند. مي شــود این ها را »كاستي هاي مزمن« 

نامید. نمونه هایي از مصداق هاي این كاستي ها عبارت اند از:
 نداشتن پارادایم »اساسنامه« آموزشي.

 بازتولیــد فرهنگ و ارزش هاي فرهنگــي حاكم بدون نقد و 
تحلیل آن ها.

 نگاه از بالا و نگاه به بالا.
 دستور از بالا به پایین. مرجع تمام سخنان دانش آموز خارج از 
اندیشه و استدلال خود او بود. دانش آموز همواره تكرار مي كرد 
كه: معلم گفته یا كتاب نوشــته. معلمان هم در بیشــتر مواقع 
این گونــه بودند. وقتي از آنان پرســیده مي شــد: چرا این گونه 
تدریس مي كنید، مي گفتند: در مركز تربیت معلم به ما این گونه 
گفته اند. بدون اینكه خود تأمل یا تفكري در این زمینه داشــته 
باشــند، معلم كارگزار بوده نه اندیشه گر. معلم خدمتگزار دولت 

بوده، نه انسان خردورز آزاده.
 كم توجهي به سوادآموزي. وقتي انقلاب شد، جمعیت حدود 
33 میلیون نفر بود و بیشــتر از پنجاه درصد مردم كشــور ما 

بي سواد بودند.

 كم توجهي به مشــاركت مردم و نهادهاي ذي ربط در تربیت. 
آموزش وپرورش ذات مشاركتي دارد و بدبختانه به این امر مهم 

چندان توجهي نشده است.
 مشــاركت نداشــتن معلمان و مدیران میاني و مدرسه ها در 

برنامه ریزي ها؛
 كم توجهي به مشاركت خانواده ها در آموزش وپرورش؛

 كم توجهي به مشاركت هاي فكري؛
 تلقي مالي و مادي از مشاركت؛

 كم توجهي به انتقادها و پرسشگري ها و حاكمیت خودمداري ها 
در تمام عرصه ها؛

 كم توجهي به نیازهاي فردي و اجتماعي در برنامه هاي آموزشي؛
 بي ارتباط بودن برنامه ها با نیازهاي فردي و اجتماعي و در كل 

مهارت هاي لازم براي زندگي؛
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 نگاه انفعالي به دانش آموزان، دانش آموز را دســت آموز تلقي 
كردن و دانش آموز را مانند موم تلقي كردن؛

 غالــب بودن روش هاي خشــونت آمیز در كلاس هاي درس و 
مدرسه، تنبیه بدني، ناسزا گفتن به دانش آموزان و مانند این ها؛

 تكیه بر رقابت به جاي رفاقت و روابط انساني؛
 رابطة حاكم و محكومي در نظام آموزشــي به ویژه در كلاس 

درس و مدرسه؛
 تمركزگرایي و دیوان سالاري؛

 كاستي در جذب، تربیت و نگهداشت معلم؛
 كاستي هاي رو به افزایش در معیشت و درآمد معلمان؛

 صحیح نبودن استنباط معلمان از وظایف خود؛
 نداشتن بینش درست دربارة مفهوم تربیت؛

 بیگانه بودن معلمان با پژوهش، مطالعه و اندیشه ورزي؛
 درس محوري و بزرگ سالاري )كودك باید مطیع بزرگ سال باشد(؛

 غالب بودن تفكر هم گرا در روش هاي تدریس بیشتر معلمان 
)براي نمونه اگر دانش آموز پایتخت را مركز بگوید، اشتباه است! 

چون در كتاب این گونه نیامده است!(؛
 معلم ســالاري )ســخن معلم پایان بخش همة سخن هاست، 

هرچه معلم گفت همان درست است(؛
 تكیــه بر كتاب به جاي اندیشــه ورزي و خلاقیت هاي فردي 

دانش آموزان و معلمان؛
 تكیــه بر تكلیف هاي تكــراري و ملال آور )مثل اینكه اســم 
كشوري را بنویســید كه با خ شروع مي شــود. اسم میوه اي را 

بنویسید كه با ق شروع مي شود!(؛
 سنگیني برنامه ها و تكلیف ها؛

 كم توجهي به شخصیت پروري و مهارت آموزي دانش آموزان؛
 تأكید بر امتحان و مســابقه و دیگر روش هاي رقابت محور، به 
جاي اندیشیدن و حل مسئله همراه با طرح مسئله هاي جدید از 

سوي دانش آموزان و معلمان؛
 توجه به نوشتن دیكته بیش از نوشتن انشا )در حالي كه دومي 

رشددهنده است و اولي نوعي ترسیم كلمات(؛
 تكیه بر دانش و حافظه.

مي شود این كاســتي ها را به رده ها و گروه هایي تقسیم كرد. 
براي نمونه، كاستي هاي مربوط به عناصر چندگانة  تربیت، مثل 
فلســفه و هدف آموزش )نگاه و بینش(، برنامه، معلم، شــاگرد، 
اصول و روش هاي تدریس و ارزشــیابي، مدرســه و تجهیزات و 
امكانات، مدیریت، وضعیت اداري و قوانین و آیین نامه ها و مانند 
این ها را داریم كه مي توان هركدام را باز به زیرگروه هایي تقسیم 

كرد. در اینجا به دلیل كمي وقت، از این تقسیم بندي مي گذرم.

نمونه هایي از كاستي هاي امروز
افزون بر كاســتي هاي ذكر شده، كاستي هاي دیگري امروز بر 
كاســتي هاي دیروز افزوده شده اند. نمونه هایي از این كاستي ها 

به شرح زیرند:
 حل نشدن مسئلة سنت و مدرنیته؛

 كم توجهي به آموزش هاي موفق جهان امروز و نداشتن مراوده 
با آموزش وپرورش جهاني؛

 ناتوانــي در رویارویي با مظاهر فناوري جدید به ویژه فضاهاي 
آموزشي؛

 ناتواني در پاسخ گویي به نیازهاي نوپدید فراگیرندگان و جامعه.
دكتر قاســمي پویــا در ادامة  این نشســت پیرامون »مفهوم 
ایدئولوژي و ایدئولوژیك اندیشي« گفت: »ایدئولوژیك اندیشي این 
نیست كه محتواي حرف تو چیست. معنایش این است كه طرز 
برخوردت با رأي خودت چیست. ایدئولوژیك اندیش بودن به این 
معني نیست كه تو ضدماركسیست باشي تا ایدئولوژیك اندیش 
نباشي. یا اگر ضدمذهب باشي، از ایدئولوژیك اندیشي رهایي پیدا 
كرده اي. اصلًا و ابداً چنین نیســت. محتواي باورها و آراي من 
نیست كه مرا ایدئولوژیك یا غیرایدئولوژیك مي كند، بلكه طرز 
مواجهه و برخورد من با باورها و آراســت كه مرا ایدئولوژیك یا 

غیرایدئولوژیك مي كند.
ایدئولوژیــك بودن را مــن این طور تعریــف مي كنم كه اگر 
شما معتقد باشــید در باب موضوعي یا مسئله و مشكلي، ختم 
ســخن گفته و پروندة این موضوع یا مســئله یا مشكل بسته 
شــد، آن وقت شما دربارة این موضوع، این مسئله و این مشكل، 
ایدئولوژیك اندیش هستید. ایدئولوژیك اندیشي این است كه ما 
معتقد باشیم، ســخن آخر و فیصله بخش گفته شد و حالا باید 
برویم ســراغ بقیة موضوع ها، مسائل و مشكلات. اما این موضوع 
خاص یا مسئلة خاص یا مشكل خاص دیگر فیصله یافت. چون 
حــق مطلب دربارة آن گفته شــد. حالا كــي گفته؟ اصلًا مهم 
نیست. چه ماركس گفته باشد چه عیسي، اسپینوزا، کانت، 
بوعلی سینا یــا سعدی. این مهم نیست که بگویید چه کسی 
گفته، مهم این اســت که معتقد باشید که پرونده این موضوع 
دیگر بســته شد، چون ختم ســخن را در این باب از فلان کس 
شــنیده ایم. ایدئولوژیك اندیشی یعنی همه چیز را در چارچوب 
خاص و غیرقابل تغییر دیدن و پذیرفتن. ایدئولوژیك اندیشــی 

ضدپرسشگری و ضدخردورزی است«.
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